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  11- ميبچش را خدا يمهمان ينيريش
 عبادت اثر/ سوم ةمرحل به ورود شرط و مستمر يمعنو ةبرنام كي ةگان سه مراحل :انيپناه

  /پاسخ به يك سؤال مشهور در مورد عبادتخدا به تقربّ در لذتّ يب
 يوقت ـ. كننـد  قضـا  را شينمازهـا  بود كرده تيوص انياطراف به خود فيشر عمر لحظات نيآخر در و احتضار هنگام  يمرتض ديس اند گفته«
 ـن در خلـوصِ  و خـدا  از اطاعت ةزيانگ ترسم يم بردم، يم لذت يليخ نماز خواندن از چون: «بود فرموده شانيا شدند، ايجو شانيا از را علت يت 
 موجـب تواند  مي نكهيا در شود، يم انجام يتلخ به اي و ستين توأم ينيريش با عبادت اوقات از يگاه اگر لذا.»  باشد شده دار خدشه االله، يال ةًقرب

  ».كرد ديترد دينبا شود، خداوند به تقربّ
***  

چاپ هشتم آن را روانة بـازار نشـر   » بيان معنوي«كه انتشارات اثر حجت الاسلام پناهيان » داري شهر خدا؛ رمضان و رازهاي روزه«كتاب 
برداري بهتر از ماه مبارك رمضان است كه با بياني ساده و روان بـه رشـتة تحريـر     كرده است، حاوي نكات و نگاهي نو و كاربردي براي بهره

هاي قشنگ مـاه مبـارك رمضـان     اي از اين كتاب به استقبال روزها و شب  به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان با برگزيده درآمده است.
  خوانيد: را در ادامه ميها  اين گزيدهاز يازدهم بخش رويم.  مي

  هاي تربيت اهميت استمرار و نظم در برنامه
 ةتأثيرگـذاري يـك برنام ـ   مهـم يكي از لوازم رسيم.  مي» استمرار عامل از يريگ رهبه«هاي تربيتي رمضان به روش  در ادامة بررسي روش

ما هرگاه دلمان خواست سري به معنويات بزنيم و تا هر  اينكه. و ممارستي است كه بايد در اجراي آن برنامه در نظر گرفت مدتطول  ،تربيتي
.  امـام  روش بسـيار نادرسـتي اسـت    ،هاي عبادي بپردازيم به برنامه ،تمايل اساس نظم و بربدون  در نهايتو  ،موقع حال داشتيم ادامه بدهيم

؛ قلََّ إنِْ و العْبد عليَه داوم ما جلَّ و عزَّ اللَّه إلِيَ الأْعَمالِ أحَب«اند:  فرمودهباقر(ع) در كلامي شريف كه نظير آن در كلمات معصومين كم نيست، 
  )1(».باشد اندك يعمل هرچند ،ورزد مداومت آن بربنده  كهاعمالي است  آن متعال يخدا نزد اعمال نيتر محبوب
داران را در موقعيـت   روزهصيام در هر روز، از سحر تـا شـامگاهان،    مدتمبارك رمضان با برخورداري از يك استمرار سي روزه و طول  ماه

داري است، و رمضان در اين زمينه، داراي امتيـاز   ترين عبادت ما همين روزه دهد. در واقع بلندمدت تأثيرپذيري مناسبي از عبادت صيام قرار مي
انـد:   رسـول اكـرم(ص) فرمـوده   اگر كسي قيمت عبادت را بداند، قدر رمضان را بسيار خواهد دانست وقتي كه بشنود  باشد. فردي مي نحصربهم
»مائي الصةِ فادبع اللَّه ماً كاَنَ إنِْ وليَ ناَئع هراَشا فم َلم َغتْبماً يلسبسـترش  در اگرچه ،شود يم حسوبم خدا عبادتحال  در همواره دار روزه ؛م 

  »البته تا وقتي كه غيبت مسلماني را نكند. خوابيده باشد.
  چيست؟ عبادت در اضتير يمعنا /گانة يك برنامة معنوي مستمر  مراحل سه

هـاي   است. آدم در ابتدا بخاطر جاذبه توجهافتد قابل  مستمر مي دار و زمانمعنوي  ةان يك برناماتي كه در جرياتفاق (مرحلة اول و دوم):
عبـادي كاسـته    ةبعد به مرور زمـان، از زيبـايي و حـلاوت آن برنام ـ   اما  (مرحلة اول). برخوردار است خاصيمعنوي  حظّو  لذتاز  ،جديد بودن

(مرحلـة   شـود  سرعت طـي مـي   آيد. كه معمولاً اين مسير به مي لالت پيشكم خستگي و م كم حتيروند، و  ليل ميبه تحرو ها  شود، انگيزه مي
  .دوم)

عبادي  ةآن برنام(شرعاً واجب نباشد) ببريم و گاهي هم اگر بتوانيم  لذت ،ما معمولاً از چنين حالتي خرسند نيستيم و دوست داريم از عبادت
كه آن را رها نخواهيم كرد، اما طبيعي است  ،رمضان چون امر واجب الهي استخصوص ماه كنيم. در  و ترك ميآوريم  و معنوي را طاقت نمي

  كنيم. و احساس معنويت نمي بريم لازم را نمي ةديگر آن بهر
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كم يك حلاوت جديـدي كـه    ها دوام بياوريم، كم چنان كه بايد صبر كنيم و مقابل خستگي منتها اگر استقامت بورزيم، و آن مرحلة سوم:
نسي كـه نسـبت بـه اعمـال     كم با اُ . كم(مرحلة سوم) شويم اي مي تازه ةآيد، و وارد مرحل تر است پديد مي چسب دلهم از آن حالت اوليه  حتي

و حتـي مانـدگارتري   تـر   عميـق  لـذت توانيم از  شويم، مي كنيم، و با عمقي كه معمولاً از آن برخوردار مي پيدا مي عبادي و تلاش معنوي خود
  برخوردار شويم.

بـه   خـدا و يـا تـداوم بخشـيدن     امـرِ  عبادت و حفـظ حرمـت   رعايت ادبِ ة سوم،شرط ورود به اين مرحل شرط ورود به مرحلة سوم:
و ورزيـدن  از غفلـت   ،(مرحلة اول و مرحلـة سـوم)   شيريني عبادت ةدر بين دو مرحلهرچه  دانيم. اجراي آن مي ايست كه خود را ملزم به برنامه

مند خواهيم  كه به نوعي برخوردار شدن از يك حلاوت اكتسابي است، بيشتر بهره سوم ة، از مواهب مرحلتبعيت از هواي نفس خودداري كنيم
  شد. 

مستقيم از يك عبادت نبرد، و يـا شـيريني آن را در    لذتي به همين معناست كه انسان ممكن است گاه ،ادت كشيدرياضتي كه بايد در عب
به آن عبادت مبادرت بورزد و به كمـك   ،داردكه ي ا هاي برتر و عاقلانه درك نكند، ولي به دليل انگيزه ،تداوم علتّخصوص به  هايي، به زمان

  مند سازد. براي انجام آن انگيزهخود را  »مدتها و فوايد دراز آگاهي از ضرورت«و  »تفكر«
  ؟شود است، آيا تداوم باعث زدگي نميشرط انجام عبادت قلب نشاط اگر 

عبادات را بايد بـا نشـاط انجـام داد و اگـر     كه اند  نفرمودهدر روايات مطرح شود اين است كه مگر در اينجا مشهوري كه ممكن است  سؤال
اي چيست؟ بر ،دوران مياني و تداوم بخشيدن به عبادت بدون حلاوت تحملپس اين  ؟انسان تمايل نداشت نبايد چيزي را به خود تحميل كند

   آورد؟ نمي آيا زدگي بيشتر
  خدا به تقربّ در لذتّ يب عبادت اثر پاسخ خاص (ماه رمضان)/. 1

اگـر حـال عبـادت     كـه  انـد  فرمودهبه ما چون در روايات ، كه از عبادات واجب است، جاي پرسش ندارد. رمضانروزة  ةدربار سؤالاين  البته
 أقَبْلـَت  فَـإذِاَ  إدِبـاراً  و إقِبْالًـا  للقْلُُـوبِ  إنَِّ«فرماينـد:    ميدر كلمات قصار نهج البلاغه (ع) كه اميرالمؤمنين چنان. اكتفا كنيد »واجبات«به  ،نداريد

بـه نوافـل   كـرد  وقتـي دل اقبـال   پـس  است (پشت كردن) ها اقبال و ادبار  دل؛ راَئضِالفَْ عليَ بهِا فاَقتْصَروُا أدَبرتَ إذِاَ و النَّوافلِ عليَ فاَحملوُها
   )2(».تنها به واجبات اكتفا كنيدو هنگامي كه پشت كرد،  ،بپردازيد

كه در بايد به خستگي خود اعتنا كند. و بايد دانست نطبيعي است كه  ،در رمضان از طول ايام روزه دچار ملالت و كسالت شد پس اگر كسي
شـود، آثـار خـود را در     مـي تـوأم  حلاوت عدم ماه رمضان توأم با خستگي و  ةاز هنگامي كه روزدرست ري از اوقات، و براي برخي افراد، بسيا

  فرد بروز خواهد داد.سازندگي 
وقتـي   .ننـد را قضـا ك  شنمازهايوصيت كرده بود اطرافيان به هنگام احتضار و در آخرين لحظات عمر شريف خود  )3(مرتضي داند سي گفته
ت  در  اطاعت از خـدا و خلـوصِ   ةترسم انگيز مي ،بردم مي لذتچون از خواندن نماز خيلي « بود: ايشان فرموده ،را از ايشان جويا شدند علت نيـ
توانـد   ينكـه مـي  شـود، در ا  يبه تلخي انجام م ـيا با شيريني توأم نيست و  از اوقات عبادتگاهي اگر لذا  )4(»دار شده باشد. خدشه ،االله الي قربةً

  موجب تقربّ به خداوند شود، نبايد ترديد كرد.
  . پاسخ عام (عموم عبادات)2

توان دليل تـرك عبـادت قـرار     حالي در انجام عبادت را نمي اساساًً وجود و  وقوع هر نوع بي  ريزي شده: الف. تفاوت عبادات برنامه
ورزد، نبايد به دليل ادبـار دل، آن   اي به اجراي آنها مبادرت مي هاي معقول عبادي كه انسان براي مدت نسبتاً طولاني داد، و در برخي از برنامه
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گيـري و   شود كه با يك تصـميم  هايي نمي و ترك عبادات مستحبي در حالت ادبار، مربوط به برنامهبرنامه را ترك كند. اكتفا كردن به واجبات 
  ريزي شده است.  درايت، براي مدت طولاني برنامه

هترين اعمال در نزد خدا، عملي است كه بنـده  ؛ بقلََّ إنِْ و العْبد عليَه داوم ما جلَّ و عزَّ اللَّه إلِيَ الأْعَمالِ أحَب« فرمايند: ميكه وقتي  همچنان
  اند. كنند، حتماً حساب ادبار را هم كرده ) و ما را به دوام در عبادت، هرچند اندك، توصيه مي5(»بر آن مداومت ورزد، اگرچه عمل كمي باشد.

تواند ادبار قلبي خود را در بسياري از موارد با تفكـر   از طرف ديگر، انسان مي ب. امكان برطرف كردن ادبار قلب با تفكرّ و آگاهي:
العاده نيست كه تا اشك و آه و  و افزايش آگاهي از فوايد عبادات برطرف نمايد. نشاط در عبادت، هميشه به معناي وجود يك حال معنوي فوق

  تلاشي براي برطرف كردن آن ادبار، به ترك آن عبادت اقدام كند.  ام و بدون هيچ سوز انسان كم شد، بگويد من دچار ادبار قلب شده
گيرد، بايـد   ضمن آنكه در بسياري از اوقات، تلاش براي برطرف كردن ادبار دل، مؤثر قرار مي در عبادت:» نشاط«ج. توجه به انواع 

  كند. به حساب آمده و موجبات اقبالِ دل را فراهم ميبدانيم كه داشتن يك انگيزة قوي و معقول براي عبادت، خود يك نوع نشاط در عبادت 
آيـد، بسـياري از    البته بايد توجه داشته باشيم، ادبارهايي كه براي ما پيش مي د. عامل بسياري از ادبارها و راه برطرف كردن آنها:

به امـور دنيـايي   كه اي است  بيش از اندازه هاي هاي ما و يا توجه اوقات ناشي از طبيعت ملالت و كسالت نيست، بلكه ناشي از معاصي و غفلت
بپردازيم؛ و اين، خود يك تكليف معنوي است؛ نه اينكـه انسـان تـا ادبـار را      »ادبار«به برطرف كردن آن  »استغفار«ايم؛ كه حتماً بايد با  داشته

  مشاهده كرد، فرار را بر قرار ترجيح داده و ديگر بر سجادة عبادت قرار نيابد. 
اسِ  كصَدإِ صدأً للقْلُوُبِ إنَِّ«اند:  فرمودهاز رسول اكرم(ص) نقل است كه كما اينكه  تغفْاَر  فاَجلوُهـا  ،النُّحـ ؛ بـراي دلهـا، غبـار گـرفتن و     باِلاسـ

غفار و حتي خود حضرت رسول هـم روزي صـد مرتبـه اسـت     )6(»هايتان را با استغفار جلا دهيد. مانند سياهي دود، پس دل ي است، بهشدن سياه
نشيند، تا اينكه  ؛ هر روز بر روي قلبم غبار ميمرَّةٍ مائةََ اليْومِ في أسَتغَفْرُ يتَّح قلَبْيِ عليَ ليَغاَنُ إنَِّه«اند:  فرمودهفرمودند و در توضيح علت آن  مي

تر از آن است  نشسته، لطيف ) ؛ هرچند آن غباري كه بر قلب نازنين حضرتش مي7(»كنم. (براي برطرف كردنش)، روزي صد مرتبه استغفار مي
  كه براي ما قابل درك باشد.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ,2، حباب استواء العمل و المداومة عليه، 82، ص2ج الكافي،) 1
  ,312ه، كلمات قصار، شمارة البلاغ نهج) 2
سـال    در است، خوانده اماميه شيعه معلم را او ىحلّ علامه كه ،»الهدى علم مرتضى سيد« به مشهور موسى، بن حسين بن على ،القاسم ابو )3

و  شـد  مـى  قلمداد خويش عصر در اماميه مرجع و متكلم فقهى، پيشواى ،مفيد شيخ از پس اوسالگي از دنيا رفت.  82متولد شد و در سن  355
  كم نظير بود.اي  در زهد و تقوا اسوه
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